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هرین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاا

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمیناللهم 

بحثی که بود در اینجا که طبق محاضرات هم حساب کردیم در کفایه هم آمده و در کتب اصولی شیعه قبل از ایشان هم آمده بحث وضع 

بق هم در کتب اصولیه اهل سنت مطرح ی سامرکبات بود عرض کردیم که اگر مراد از مرکبات هیات ترکیبی باشد این هم در کتب ادبیه

آقایان به همان مناسبت متن خوانیم بیشتر نمیشده است، بعض عبارات اهل سنت را هم خواندیم ، ما از عبارات اهل سنت غالبا یک متن 

ار و ریشه جای دیگر خواستند رجوع بفرمایند، البته بحث، بحث لطیفی است یعنی بحث هیآت ترکیبی در لغت عرب یک بحث مایه د

 داری و آثار فراوانی هم دارد و انصافا در اصول ودر فقه هم تاثیرگذار است.

گوییم چنین وضعی هست یا نیست ی اول اگر ما میشود، نکتهسه نکته در نظر گرفته میعرض کنم راجع به این بحث هیآت ترکیبی 

ها بیشتر یا کمتر در تبادر و صحت ما چهار پنج تا راه بعضی راه شناخت وضع همان قرائنی است که سابقا ذکر شد عرض کردیم اصحاب

سبک و صحت حمل و صحت استفهام و صحت تقسیم و الی آخره ... البته صحت استفهام و تقسیم در مثل این کتب اخیر ما از زمان 

دهند و ا همه یکی را تشکیل میکفایه به بعد ندارد در کتب سابقین هست و اضطراد و عدم اضطراد ، عرض کردیم ذاتا اینها مجموع

اینطور نیست که هر کدام یک علامت باشد، مجموعا یک علامت واحدی است که برگشتش یک نوع تحلیل است، در حقیقت یک نوع 

جه کنیم بعد از آن به این نتیکنیم اینها را با همدیگر مقایسه میی استعمالات را در هر لغت بررسی میتحلیل لغوی است، ما مجموعه

ی آن رابطه مختلف است بین این معنا و بین آن لفظ وجود دارد این اصطلاحا ای حالا نحوهشود که در این لغت یک رابطهرسیده می

 ها.اسمش تبادر است. تبادر در اصطلاح ما یک نوع تحلیل است آنالیز به قول امروزی

عه اعمال فکری و برخوردهای فکری است که با یکدیگر مقایسه مجموگیرد و این عمل تحلیل یک یک نوع تحلیلی است که انجام می

 شود، این مجموعه اسمش تبادر است نه اینکه تبادر در مقابل صحت سبک باشد، این راجع به این.می
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پس اگر ادعا شد که این هیات دارای این وضع است راه شناختش همین است که عرض کردیم و عرض کردیم که اجمالا ما این را 

هیآت دارای معنا هستند لکن در هیآت افرادی مشخص است مثل مشتق و ... این امر واضحی است در این دانیم که در لغت عرب می

کند، هیات فعل ماضی هست، فعل مضارع هست فاعل هست اسم آلت هست مثل مکان و لغت معانی مختلف را با هیآت مختلف ادا می

فرض کنید ثلاثی مزید هست ثلاثی مجرد هست هر کدام دارای معانی خاصی برای خودش است زمان و الی آخره انواع هیآت مختلف و 

 شود. که در محل خودش فهم می

بر سر هیآت ترکیبی است که خودش هم یک عرض عریضی دارد، پس هیآت افرادی را در زبان عربی دارای معنا هست بحثی که هست 

ترکیبی است و ادعا شده که این هیآت وضع نشدند و این معانی مختلف به خاطر حکم  شود انکار کرد آنچه که آمدم در هیاتو نمی

ی موارد در لغت عقل است به اصطلاح آقایان از لفظ و از وضع نیست، این یک نکته . پس راه شناخت ما همان راهی است که در بقیه

 ی لغات هم هست.لغت عرب ندارد، در بقیهی لغات، این تبادر و تحلیل اختصاص به رود و در بقیهعرب به کار می

دانیم که این هیآت معنا ندارند مثل لغت فارسی که الان داریم، معانی برای پسوند و پیشوند است، ی زیادی از لغات میلکن در عده

الا از آن علیت تامه و ی دوم در اینجا چون در باب وضع مبانی مختلف بود دیگر حکند، بحث دوم و نکتهی معانی نمیهیآت را افاده

ی واقعی باشد، مراد ما از واقعی حتی آن صور ذهنی مثل شود گفت سه مبنای اساسی ، یک مبنا که یک رابطهاقتضاء و ... تقریبا می

کنند، یر میها به القرن الاکید تعبهای شرطی شده یا الان در لغت عربی بعضیگفتیم انگیزهتداعی معانی یا ارتباط غریضی که اصطلاحا می

این قرن اکید و کذلک الحافز المشروط ، حافز به معنای انگیزه ، خود لفظ حفز با حای حطی و فاء و زاء اخت الراء ، حفز به معنای ، 

ای شد برای این کار آن وقت الحافز که یعنی انگیزه به اصطلاح و مشروط هم که یعنی شرطی شده و قرن حفّزه علی العمل یعنی انگیزه

 گویند اینها را ما در عداد آن آوردیم.گویند حافز مشروط هم به آن میید هم به آن میاک

ی شرطی شده تداعی معانی هم یک امر واقعی است که در صور ذهنیه وجود دارد که چون آن یک امر غریزی است دیگر ، این انگیزه

قوال مختلف و احتمالات مختلفی بود و در مقابل این دو تا باز توضیحاتش گذشت، در مقابل این مسلک اعتبار بود که این هم دارای ا
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ای بین لفظ و معنا نیست، یک نوع تعهد است، یک نوع التزام ای را بین لفظ و معنا نبود، رابطهمسلک تعهد بود که هیچ نوع رابطه

شده باشد بین معنا ایجاد ای بین این لفظ و طهاست، اگر گفتم تسبیح مرادم این جسم خارجی است، این یک نوع تعهد است، اما اینکه راب

 نیست، طبیعتا این مبانی که در باب وضع هست در اینجا هم تاثیرگذار است.

آورد کرد در عقلانیت عرب چیزی را که مثلا اول میفرض کنید ما گفتیم که در لغت عرب در وجدان عربی که به قول آن آقا تعبیر می

خواهد در قائم به فعل بیشتر تاکید کند زید را اش در این است که میی اساسییعنی زید قام با قام زید نکتهروی آن تاکید بیشتر دارد، 

آورد ، اگر بگوید قام زید بیشتر تاکیدش روی فعل است، خوب یکی از آقایان هم بحث کرد که این خودش یک نحو وضع است، اول می

اگر وضع را امر اعتباری بگیریم نه چون این در فطرت عربی هست احتیاج به وضع ندارد،  اگر وضع را یک امر تکوینی بدانیم بله، اما

 بنابر تعهد هم دیگر معنایی ندارد که تعهد بدهد وقتی فطرتش این است ارتکازش این است دیگر تعهد معنا ندارد.

ی این ت که اگر بگوییم وضع دارد یا ندارد روی همهلذا آن مبانی مختلف را در باب وضع در اینجا هم در نظر بگیریم یعنی اینطور نیس

 موارد باشد.

آورد اگر گفت زید قام در پس این را عرض کردیم یک ارتکازی است در وجدان عربی وقتی یک چیزی را اهتمام به آن دارد اول می

یک وضعی است یعنی برای این هیات یک ی زید بکند، انما الکلام آیا این خواهد تاکید روی کلمهاش این است که میحقیقت نکته

ی یک هیات و یک معنا ملازم با وضع نیست، دقت وضعی قرار داده است، انصافا مشکل است وضعش را، هست این معنا لکن افاده

اسناد داده است، یک  گویند زید قام دو مرتبهفهمیم البته آقایان میگوییم این معنا اراده شده این معنا هست، این را میکنید این دوتا، می

مرتبه قام را به هو نسبت داده یک مرتبه را قام هو را نسبت به زید داده است تاکید از این لحاظ است، لکن این حالا روشن بودنش 

روشن نیست اما این قسمت که وقتی ابتدا کرد تعبیر عرب اصلا چون دارای یک آهنگی است و طنین دارد صحبتش، زید را که ابتدا 

 تاکیدش روی زید است اما اگر گفت قام تاکیدش روی حصول این فعل است این در وجدان عربی است اما به نظر ما وضع نیست. کرد
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ی سوم هم همین بود که موارد که دلالت عقلی است وضعی نیست اینجا حرف ایشان انصافا درست است آن نکتهاگر مراد ابن مالک 

کند یکی هم معانی که در باب وضع است مبانی که در باب وضع است مختلف است فرق می کند پس یکی موارد هیآتهیآت فرق می

مباحث طبق آن مبانی باید حساب کرد و راه شناخت اینکه وضع هست یا نه همان قواعد عامه است، این سه تا نکته که قبل از ورود در 

 شود.هیآت باید گفته می

ین نکته را ملتفت شدیم لکن این نکته ربطی به نظر ما به وضع ندارد حق با جناب ابن مالک پس در مثل هیات زید قام و قام زید ما ا

ی لفظ خارج است ارتکاز است فطرت است است اگر این مطلب را ایشان گفته باشد این دلالت به حکم عقل است، عقل اینجا از دائره

کند، البته این کند وقتی تاکید بخواهد بکند ابتدا میجا اینجور فکر میی اساسی و بنیان گذار این لغت است در آنپشتوانهآن ذاتی که 

کنیم آن هم همینطور است مثل نکته هست گاهی تاکید یعنی ابتداکردن اضافی تاکید یک تاکید شدیدی است که از آن تعبیر به حصر می

در ترتیب جمله فعل است و فاعل است و مفعول مثلا  ی آنجا هم همین است یعنی اگر مفعول را مقدم داشت با اینکهایاک نعبد نکته

ضرب زید عمرا همان مثال معروف ، لکن اگر مفعول را مقدم داشت ان یک تاکید بیشتری است این تاکید مشدد را مسابق با حصر 

 دانند.می

فعل و فاعل ، انصافا این معنا هست آیا در مثل ایاک نعبد وضع شده در لغت عرب برای حصر این هیات است، یعنی مفعول مقدم بشود بر 

ای که عرض کردیم، مدلول هست اما بودن مدلول غیر از موضوع بودن است، خوب کسانی که در باب وضع یک امر واقعی همان نکته

دانند واقعی میی ی بین لفظ و معنا را یک رابطهگویند نه این یک امر واقعیتی است در زبان عربی چون رابطهدانند بله میو تکوینی می

رسد، یعنی مادام اگر آن معنا باشد به آن معانی احتمال وضع هست اما انصافش این است که چون مطلب اعتباری است به اعتبار نمی

خواهد آییم مسلک تعهد به قول مرحوم استاد دیگر تعهد نمیخواهد اعتبار کند، یا میارتکاز و فطرت انسان عربی بر این است دیگر نمی

رسد که تعهد بدهد اگر من مفعول را مقدم کردم وبتی به تعهد نمیخواهد بدهد وقتی فطرت او بر این مبنا هست دیگر ندهد، تعهدی نمیب

 مرادم حصر است این هیات دیگر دارای معنا نیست، این راجع به بعضی از هیآت.
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ی شرطیه است که خوب ادعا شده که دلالت بر مفهوم دارد و شویم یکی هم جملهی هیآت را که متعرض نمیعرض کردیم حالا که همه

آیا برای ی شرطیه ان ادوات شرط یا این ادات شرط نه مطلق ادوات، عرض کردیم اولا این است که آیا جملهبه وضع است، هم مفهوم 

کردیم تقدیر خلاف ظاهر است ظاهرش همان است که برای تعلیق باشد، آن وقت اگر تعلیق شد ظاهرش  تقدیر است یا تعلیق ؟ عرض

شود یعنی در لغت عرب این تعلیق را در این است که یک نوع ... آن وقت این در لغت عرب تعلیق در امور اعتباری هم به کار برده می

ب مثلا عفونت خون است یا اینکه معنای اسمیه بود ، اگر شما تب دارید پس خون گویند علت تبرند مثلا میامور حقیقی هم به کار می

 شما متعفن است، یا اگر خون شما متعفن است شما تب دارید.

آن که متلو ادات کنند، ولو یکی علت باشد و دیگری معلول یا به عکس در امور تکوینی همین که رابطه باشد بین این دو تا اکتفا می

لول است بعد علت باشد ، یا صورت دیگر هر دو معلولین لعلة ثالثة این هست در امور تکوینی، سرش هم این است که شرط است مع

 شود.امور تکوینی چون یک امر واقعی است در واقعیت خودش محفوظ است با تلفظ شما جابجا نمی

ثالثة ... علیت جای خودش محفوظ است اما در امور  یعنی اگر شما علت را آوردید علت است بعد بیاورید علت است، معلولین لعلة

ای برقرار خواهد رابطهشود در امور اعتباری طبیعتا در آنجا اگر میاعتباری چون فرض این است که نیست، و با گفتن شما هست می

ائک زید ان زارک زید ان جاء شود و از آن طرف چون گفت ان جی اعتباری میگردد به مقام اعتبار، یک رابطهبشود این رابطه برمی

کنیم الزید فاشتری الخبز چون یک تلازمی قرار داد ما بین آمدن مهمان و ما بین خریدن نان ، این تلازم را در وعاء اعتبار ازش تعبیر می

 به علیت.

ا وضع کرده بود برای معانی این مقدار اعتبار در عرف عام هست همین مثال عرفی یعنی بعبارة اخری من عرض کردم بشر اساسا الفاظ ر

ای هم اعتبار وضع جدید کرد، یعنی در امور حقیقی تکوینی واقعی لکن بعدها همان الفاظ را به کار برد برای معانی اعتباری در عده

ن هیآتی که ی بر او گاهی اوقات از همااعتباری اصولا در همین لغتی عربی که ما داریم، هم لغت جدید است، مثل هیات افعل هم اضافه

برد این طور نیست ، مثل بعت اشتریت ، دیگر هیات جدیدی را کند دیگر هیات جدید به کار نمیبرای امور واقعی بود از آن استفاده می
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 برای انشاء بیع به کار نبرد، با اینکه بیع یک معنای انشائی است یک معنایی است که نبوده و شده ، مثلا نان مبادله بشود با دو هزار

تومان این مبادله نشده بود با بیع شما مبادله شد این امر اعتباری است معیار در امر اعتباری این است که وجود واقعی و خارجی ندارد، 

 شود اعتباری.کند این میواقعی در وعاء اعتبار در حقیقت خودش و در هر وعائی که دارد ولکن با گفتن شما وجود پیدا می

کنند، تابع واقعیت خودشان هستند، در امور اعتباری هم دو کاملا مختلف تند که با گفتن شما وجود پیدا نمیامور واقعی اموری هس

خواهد مناسب موجود است، یک مسلک اینکه در امر اعتباری آنچه که در افق نفس و وعاء نفس اعتبار کرد دائر مدار آن هستیم لفظ می

 باشد، این یک مبنا.ی او باشد یا نبا او باشد یا به اندازه

شود ولو در افق نفس کند به همان مقدار ثابت مییک مبنا این هست که نه آن چه را که در افق نفس اعتبار کرد به مقداری که ابراز می

اوسع یا اضیق باشد، اصلا جور دیگر باشد این خوب یک مبنایی است عرض کردم مرحوم آقای آشیخ محمد حسین اصفهانی در همان 

 دانند.ای که دارد ایشان دنبال این مبناست ولذا امر اعتباری را به اصطلاح انشاء را ابراز اعتبار نفسانی میلهرسا

دانند، تعریف در انشاء ایقاع المعنی بلفظ یقارنه و عرض کردم این دو تا خیلی فرق آنها که مشهور است انشاء را ایقاع المعنی بلفظ می

در جلد یک اصول  ی ادراکات اعتباریی طباطبائی هم در این رسالهایشان را قبول کردند مرحوم علامهدارد، آقای خوئی هم مبنای 

متعرض عبارت ایشان ربطی به ما خیلی نداشت، چون ایشان در اداراکات اعتباری مکاسب خواندیم بحث فلسفه که به مناسبتی در 

ی هر دو یکی است و هر دو اعتبار هستند کنیم، لکن خوب چون ریشهرسی میاعتبارات ادبی شدند ما در اینجا اعتبارات قانونی را بر

 کنیم وفرق این دو هم در محلش گفته شد.کند و الا ما اساسا ادراکات اعتبارات قانونی را بحث میاز این جهت کمک به فهم معنا می

براز شما بیان شما هیچ تاثیری در او ندارد، آن در وعاء پس بنابراین خوب دقت کنید این پس یا امور حقیقی است یا واقعی است یعنی ا

در حقیقت واقعش ممکن است شما یک مقدار محدودش را بگویید، مثلا بگویید روز شنبه صبح ساعت هشت درس آمد، ممکن است 

ای ایشان روز شنبهاختصاص به روز شنبه ندارد و ممکن است در یک این معلول باشد، ممکن است ایشان هر روز ساعت هشت بیاید 

 های دیگر هم نیامده است.بیاید شنبه
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یعنی ممکن است آن واقعیتش یا اوسع باشد یا اضیق باشد یا اصلا کلام کلا دروغ باشد، اما در امور اعتباری در انشائیات اینطوری 

کاش من صد هزار تومان  نیست، دروغش نه به لحاظ انشاء است به لحاظ یک جهت دیگری است، مثل اینکه یک کسی بگوید ای

گوید، نه این تمنی خودش را دروغ ابراز کرده است، بحث سر ابراز گویید دروغ میدانید در کیفش یک میلیون دارد میداشتم و شما می

تمنی  دارد یک مدلول ثانوی دارد، خود تمنی یعنی کسی که فاقد است، اصولا کسی که فاقد باشدتمنی نیست، ابراز تمنی دروغ بر نمی

گوید ای کاش صد هزار تومان گوییم در جیبش یک میلیون تومان هست بیخود میکند ای کاش ... میمیکند نداشته باشد تمنی می

شود که درش فاقدیت را داشتم این بیخود گفتن نه به لحاظ تمنی است، به لحاظ آن واقع تمنی است که واقع تمنی در جایی محقق می

 دقت کردید ؟ گویند تو که فاقد نیستی واجد هستی کند، میتمنی میگویند فاقد را میکنند، انسان لحاظ می

دارد، پس بنابراین خوب دقت بکنید در باب انشائیات هم چون چند دارد، برنمیاین نه به لحاظ اینکه تمنی دروغ راست و دروغ بر می

توانم بدهم که قانون ای از قوانین غربی الان این هست حالا نسبت نمیعدهدانم هم اجمالا در بار توضیح دادم و تا آنجایی که من می

دانند تابع ای از قوانین غربی این نکته را الان دارند مقام اعتبار را در عقود تابع واقعیت خودش نمیفرانسه است یا آلمان است، در عده

 ر عقود خیلی آثار دارد چند دفعه هم مثالش را ذکر کردم .دانند، نه به مقدار ابراز و این آثار دارد دواقعیت اعتبار می

وعرض کردیم در این کتاب مجلة الاحکام العدلیه که جزو قوانین کشور عثمانی ترکیه بود قبل از اینکه به نظام لائیک مبتلا بشود و 

ی قانونی درآوردند، همان فقه دههایی است که فقه اسلامی را به صورت ماانصافا هم کتاب قشنگی است، این جزو نخستین کوشش

است، در ایران بعد از مشروطیت این کار شد لکن خوب قانون اساسی را حالا فرض کن از یک جایی گرفتند بعد سعی کردند تدوین 

هم حکومت کیه در ترو تر از ایران باشد و به هر حال قانون بکنند، در ایران ما هم شد نه اینکه نشد اما این مجله احتمالا شاید قدیمی

مشروطه نبود با حکومت استبدادی این مجله چاپ شده و قشنگ هم نوشته انصافا نسبت به آن زمان به نظرم هزار و نهصد و شش 

 باشد، حالا یادم نیست دقیق تاریخش هزار و نود است ... نسبت به تاریخ آن زمان انصافا قشنگ است.
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خوانم این شرح قانون مصری است، این کتاب الوسیط که گاه گاهی من در مکاسب مییک قوانین مدنی مصر هم همینطور است، البته 

کند، این جزو نخستین اش را نقل میآورد با قانون مصری جدید هر دو قانون ایشان مواد قانونیآن وقت قانون مصری قدیم را می

 ونی یک دو سه چهار پنج در بیاورد.ی قانهایی است که دنیای اسلام سعی کرد مواد فقه را به صورت مادهکوشش

ای اش صد تا یا صد و ده تا ... قانون دارد ، و عدهاش ، یادم نیست در مقدمهادی که در این مجله آمده در مقدمهعرض کردیم یکی از مو

دارد اگر فراموش ی قانونی سه تا مادهبه نظرم استصحاب را تصادفا از قواعد مهم در باب فقه را در همین مقدمه آورده، مثل استصحاب ، 

 هایی با هم دارند، توضیحش در محل خودش.کند ابتدا استصحاب است لکن فرقنکرده باشم، به نظرم سه تا ماده دارد که آدم خیال می

 یکی از حضار: اسم مجله چه بود ؟

شده مجله ما یک مسله هم داریم اشتباه با این نشود، آیت الله مددی: مجلة الاحکام العدلیة ، لکن معروف شده به مجله اصلا اسمش 

، با این اشتباه له است مسی قانونی که در تاریخ بشر فعلا معروف است الی قانونی است قدیمی ترین مادهالمسله هم قانون است ماده

ریم مربوط به چهار هزار سال قبل ها قبل از مسیحیت است این تنها قانون مدونی است که ما الان دانشود، این برای حکومت آشوری

ی قانونی ندارد بیشتر شبیه اش را دیدم خیلی قانونش جنبهاست، چاپ شده در عراق چون در عراق بوده است، المسله ، البته من مقداری

ر گفت ، خیلی همین بعضی از استفتائات فقهی ماست، خیلی تفریع است، مثلا اگر کسی گاو داشت یکی اینجور فروختش بعد یکی آن جو

 ی قانونی و خیلی شکل قانونی ندارد. ریزه ریزه است، ماده

ی قانونی است، یک مختصری مواد قانونی هم در یمن پیدا علی ای حال این کتاب برای چهار هزال سال قبل است که به اصطلاح ماده

عنوان معروف ترین قانون مدون در تاریخ بشر همین  ی زمین بهشده که قبل از این تاریخ است والا به طور طبیعی امروز در روی کره

ی قانونی است، به ذهن من اگر فراموش ای مادهالمسله است، میم با سین و لام، المسله ، چاپ شده است، سه هزار و هفتصد و خورده

 .نکرده باشم
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و انصافا هم زحمت خوبی است، زحمت زیادی  المجله برای ایام حکومت عثمانی است در ترکیه نوشته شده و تماما روی فقه حنفی است،

کشیدند این فقه را به این صورت درآوردند در همان مقدمه یکی از مقدماتش همین است العبرة فی العقود بالمعانی لا بالالفاظ ، اصلا 

ای از ی را که ایشان نوشته عدهاند، که عرض کردم الان هم این در قوانین غربی تاثیر گذار است، همین مطلبی قانونی کردهاین را ماده

 کشورهای غربی همین را قبول دارند.

گویند در صورتی که امانی نیست، حالا اگر کسی این ها را امانی مییکی از حضار : ببخشید الان جامعه یک مسائلی هست مثلا کتاب

اگر کسی کتاب را گرفت ما باید احکام امانت شود تصرف کنید و برگ بزنید، کتاب را امانت به قول خودشان چون امانت را که نمی

دانیم که هر دو طرف قصدشان همین بوده که عاریه کتاب را بدهد که مطالعه کند و اما چون عاریه از عار بار بکنیم ولی میرا در آن 

 گویند ما برای چنین مسائلی چه کار کنیم؟ آید و زشت است فرضا در جامعه کتاب را امانی میمی

 مددی: نه ببینید بحث سر این نیست که لفظ عاریه و امانی است، این دو تا لفظ دو تا ... ببینید چون معنا یکی است اشکالی آیت الله

 ندارد.

دارد به معنای اینکه استفاده کند این یک نوع آنجا از نظر حقوقی دو جور هست ، یک جور اینکه کتاب را پیش شخص امانت نگه می

ودیعه ینکه کتاب را به معنای امانت نگه دارد استفاده نکند، این یک عقد است ، عقد دومی اسمش ودیعه است، عقد است، یک جور ا

گوید دارم به سفر تواند استفاده بکند یعنی در ودیعه میتواند استفاده بکند، در ودیعه نمیفرقش با عاریه این است دیگر در عاریه می

یعنی نگه دار تا من برگردم ، درش استفاده نخوابیده است، این مسلما هم در فقه اسلامی ظاهرا در کتاب نزد تو ودیعه، ودیعه روم می

را به معنایی به کار برد که هم غربی هم همینطور است، دو تا عقد است، ودیعه غیر از عاریه است، آن وقت لفظ امانت، اگر لفظ امانت 

 شود چون معین نکرده است.دهد که این باطل میدهد این نکته را میین نکته را میدر ودیعه قابل انطباق باشد هم در عاریه این هم

 یکی از حضار : الان این کاری که اینها میکنند باطل است ؟
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به معنایی بگوییم در یک عرفی مثلا فرض کنید در شهر قم امانت یعنی ودیعه، نه باطل کنم اگر لفظ امانت آیت الله مددی: عرض می

کند ودیعه است، اما در تهران اگر گفتند امانت یعنی عاریه چون ما دو تا عقد داریم، در هر دو امانت هست، در یکی استفاده مینیست 

گویند چون آثار دارد شما باید ابراز بکنید بگویید اودعتک یا اعرتک این را باید ابراز بکنید کند ، آثار دارد، میدر یکی استفاده نمی

 شود.ریه دادم یا ودیعه گذاشتم پیش شما، امانت بگویید چون معنای عامی است شامل هر دوست منعقد نمیکه به شما عا

 شود یا نه؟یکی از حضار: خوب الان باید یک جوری درست کنیم که منعقد می

تا بعد رست صحبت بکند آن اول دچرا ما درست کنیم خواهد درستش کنید خود آن آقا اول کلامش را درست کند آیت الله مددی: نمی

 شود.ما به او بگوییم که چه اثری بار می

گفت بالاخره گفت بعتک این را درستش کنید، یک بعتک گفت، خوب چرا درستش کنیم ؟ بعتک بلا ثمن هم همین شبیه همین بود، می

درستش کنیم، مثلا بگوییم بیع واقع گوید چون بعتک را گفت پس ما میوقتی گفت بلا ثمن چطور درستش کنیم چه داعی داریم، او 

شود لکن ثمن مسمی نیست، چون مسمی نیست ثمن المثل، یک جوری درستش کنیم، عرض کردم اصلا سر آن عقود اصلا همین می

 .طور است

ری است که فرمایید مثال علمایی است، در جامعه تحقق ندارد، بعتک بلا ثمن نشده است، ولی این کار یک کایکی از حضار: اینکه می

فهمند منظورشان چیست فقط لفظ عاریه را ندارند چون ما باید امانت را در معنای عاریه گویند همه میعقلا تایید کردند امانت که می

 بیاوریم ...

 گویید مراد چیست ودیعه است یا عاریه است ؟آیت الله مددی: خوب شما الان می

 .یکی از حضار: عاریه است قطعا عاریه است ..

 خواهم بروم سفر و برگردم.آیت الله مددی : چه کسی گفت قطعا ؟ امانت باشد بگوید من می

 گوید کتاب را ببر بخوان ولی تصرف نکن، می یکی از حضار:
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 آیت الله مددی: خیلی خوب بخوان، این عاریه است دیگر این که بحث ندارد، نه همین مشکل کار همین است دیگر در باب امور اعتباری

شود عاریه، این کتاب را نگه دار امانت این کتاب را بخوان نگه دار تا من برگردم این میلفظ خیلی تاثیر دارد، تمام بحث ما همین است، 

گوییم عقد شود ودیعه، آن وقت لفظ چون هر دو را تحمل دارد میشود ودیعه، اگر نخوان درش باشد مینزد تو تا من برگردم این می

 د.شوواقع نمی

 یکی از حضار: مثل معاطات هست که تمام شواهد و قرائن اصلا با جمله نوشته فقط ...

آیت الله مددی: دقت کنید که معاطات هم فرضش این بود که فعلی باشد که دلالت بر وقوع عقد بکند نه دلالت بر رضایی و تصرف ، 

خواهید این فعل دلالت بر رضایی دارد این عقد نیست، عقد می دیروز ما در بحث مکاسب مفصل این نکته را عرض کردیم یک دفعه شما

 عبارت است از بستن بین دو چیز، گره زدن بین دو چیز.

گویند این را یکی از حضار: بحث ما این است که عقد لازم است یا نه ؟ اگر تمام شواهد و قرائن نوشته و مکتوب باشد فقط لفظی نمی

 یا نه.خواهیم بدانیم صحیح است ما می

گویند عقودی که جایز است میآیت الله مددی: خوب آنها در فرضشان این است که در عقودی که نوعا ما تسامح دارد یا حالا بگوییم 

یک نوان است و هر کدام چون امانت دارای دو عاخری  ةبعبار یعنی، کندملازماتش هم به کار ببرد کفایت میخواهد لفظ خاص نمی

 این خلاصه است.، اید معین بکندبانطباق دارد که بر هر دو  گیردا برتواند یک لفظی عاریه یک اثر ودیعه یک اثر دارد نمی، ثاری داردآ

بحث این است که در امور اعتباری ، کنیملذا عرض میمقداری از بحث خارج شدیم اما چون اینها ضوابط مهمی است در بحث یک 

چرا چون ، شود علتمین آنچه که متلو ادات شرط است آی شرطیه در جمله، ی شرطیهیک اعتبارات عرفی داریم مثل همین جمله

اش لزوم به معنای قانونیحالا مدن مهمان است آوجوب نان خریدن بعد از کند که کند دلالت بر این میی شرطیه دلالت بر ترتب میجمله

 .شوداین فهمیده میلزوم به معنای عرفی نباشد 
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هیات را اینجا این ، استپس ان در لغت عرب وضع شده ، گویندن علیت میآوقت این ترتب که فعلی بر دیگری بشود اصطلاحا به ن آ

ی یعنی جمله، همینجا همینطور است ن هم درآت افرادی آهیبردیم یا در ی را که در باب مفردات به کار میواهدهمان ش، گیریموضع می

و اما اینکه بخواهیم مفهوم  شودچون در عرف عام این کار به کار برده می، عرف عام، هم عرفی استند این کشرطیه دلالت بر علیت می

ی قانونی ن نکتهآید یعنی بر فرض آدر نمیونی در عرف عام ی قاند نکتهخواهی تشریعی و قانونی میههوم فهمیدن یک نکتمف، بفهمیم 

یک ، ة عقلیة لکلامش درست باشد دلابه قول ابن مالک اگر این ، یعنی به لغت نیست، به عرف عام نیسترا بخواهیم اثبات بکنیم 

 ای است خارج از لغت.هیک نکت، ی دیگری استنکته

اولا ، داریم ی کلی ببینید ما یک قاعده ،دالله روشن بشوء ض بکنم تا مطلب ان شایک مقداری توضیحش را عراین مطلب را من حالا 

برای اینکه حالا ، شخص حکم مفهوم نیست انتفاء، کم استحسنخ حکم است نه شخص  انتفاءمفهوم گفتند مراد دانید که در تعریف می

موضوعی که بوده یا ن آخوب قطعا ، به هر نحوی که داشتیدجا که حکمی داشتید  ببینید شما در هر، روشن بشود کمی توضیح بدهم

 شخص حکم اسم گذاشتند. انتفاءقایان آاین را ، ن حکم منتفی خواهد شدآمنتفی بشود قطعا ، بوده علتی که

معنایش این است که وقتی این علت منتفی و این ، شودشته میخرید نان بردالزوم نان بخر خوب اگر مهمان نیامد مد آاگر مهمان مثلا 

شما در مفهوم لقب حتی ، را گفتشخص ء چون اینجا انتفاگویند ت را مفهوم نمیعلء معلول به انتفا ءانتفا، معلول هم منتفی استن آشد 

 .یدهم این را دار

ا اصطلاحا اینج، کتاب نیست لزوم خریدن هم نیست، تحالا به بازار رفت و کتاب لمعه در بازار نیس، کتاب لمعه بخرزار رفتید اگر بامثلا 

هر جا موضوع منتفی ، ات داردی موضوعهمهی الفاظ دارد عنا از مفهوم همهبه این م، لقب مفهوم نداردکم است با اینکه حشخص  ءانتفا

د اسمش را صیر برای اینکه اشتباه نشوراپاتقی سالا بندهح، شخص حکمء این را اصطلاحش گذاشتند انتفا، شودشد حکم هم منتفی می

 برای اینکه سنخ و شخص را جابجا نکنیم. ءلانتفاعند ا ءگذاریم انتفامی
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ان فرض کنید گفتند اگر مهم، وم گفته باشندجایی نیست که مفهی موارد هست این ین در همها ءعند الانتفا ءفعه شما مرادتان انتفادیک 

معلول عند  ءاین انتفا، علت نیامد، ون مهمان نیامدچ، شدمهمان برداشته  مدنآخریدن نان برای وب وجوب خ، مهمان نیامد، خر مد نان بآ

جزو احکام عقل عملی هم  ءعند الانتفاء این انتفا، این به حکم عقل است این اصلا ربطی به بحث دلالت وضعی هم ندارد، ةلعال ءانتفا

در باب مفهوم ، اینها ربطی به مفهوم ندارد، حکم هم نیست، معلوم هم نیست، لت نبودعوقتی ، موضوع نبودوقتی ، در باب قوانین، هست

قبلی ن اصطلاح آبه جای ، اینکه من باز این دو تا جابجا نشوندحالا برای ، سنخ حکم است، شخص حکم نیست ءمرادشان اصطلاحا انتفا

 .است ین مهم ا ،انون نیستاصلا ق، تشریعء گذاریم انتفادر اینجا اسمش را میء عند الانتفا ءگفتند انتفا

خوب طبیعتا ، کتاب لمعه در بازار نبودگفت برو بازار کتاب لمعه بخر رفتیم بازار ، داردنمفهوم لقب هم که حجیت عرفی واضح که مثال 

گویید کتاب وقت می ،نیستاین مفهوم ، نیست وجوب خریدن هم نیستکتاب ، شود چون کتاب هم نیستم برداشته میهوجوب خریدن 

مفهوم این است که اگر گفت برو بازار ؟  مفهوم چیست، تمفهوم نیس. این چون کتاب نیست، قا خریدن هم واجب نیستآگوید مینیست 

، ن تابع واقع خودش استآاب نبود نخر نه کت، ببینید، نخرخودنویس ، قلم هم نخر، نخرین است که دفتر هم ایا معنایش آکتاب لمعه بخر 

 ؟شد ن دو تا مثال روشنآ

، تشریعی ءلذا من اسمش را گذاشتم انتفا، ببینید ، قلم نخر، رفتی بازار دفتر نخربازار کتاب لمعه بخر بگوییم این معنایش این است رو ب

ء عند الانتفا ءانتفا، ر غیر این مورد قانون نداردد، ین عبارت معنایش این باشد که اصلا قانون نداردایعنی ، سنخ حکمء ایان گفتند انتفاقآ

نان مد آاگر گفت که اگر مهمان اما ، طبیعی استخرد خوب این اگر مهمان نیامد انسان نان نمی، طبیعی استن آر اولی گذاشتیم دکه 

یی یک شخصی رفتید در دکان نانوا، هم نان نخر ز جی است باحتانیم مثلا دیدید یک شخص مکمعنایش این باشد که اگر فرض بخر 

فقط جایی است که نان خریدن ، بخر د نان آمن که گفت اگر مهمان آم به او بگویی، در فشار هم هستپول ندارد نان بخرد نجا آده آم

این ن عبارت آمعنای ، است یا برادر من محتاج است یم پسر عموی من محتاج نا من شخص محتاجی ببینم یا فرض کام، مهمان بیاید

 ءانتفا، تشریع است ءانتفان بحثی که در باب مفهوم است آ، بحث سر این استببینید ، نان نخر است که اصلا نان نخر در غیر این صورت 
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زید را اکرام بکن یعنی گوید وقتی می، کلامی مفهوم داردب هر بعضی خیال کردند خو، این اشتباه نشود، مفهوم نیستاین  ءعند الانتفا

اکرام نکن پسر عمویت را  مرا هاما معنایش این است که عمرو را هم اکرام نکن عالم ، بله زید را اکرام کن معنایش زید استفقط زید 

 ؟ این معنایش هست ، هم اکرام نکن

م این دو تا اصطلاح را کشخص حکم وسنخ حء ست یعنی لذا من به جای انتفاااین طبیعی ، اگر زید نیامد طبیعا اکرامی هم نیستطبیعتا 

ی شرطیه در جمله، است در مفهوم لقب هم ثابت استاین ثابت ء عند الانتفا ءیکی انتفا، به کار بردیم که این دو تا با همدیگر خلط نشود

 .این مشکل داردکه ان این است مرادشگوید مفهوم ن که میآ، این مشکل دارد، تشریع است ءیکی انتفا ءنتفاعند الاء انتفا، هم ثابت است

 ست ...ا ءعند الانتفا ءگفتند انتفاعضی از اصولیون برای مفهوم ب: از حضاریکی 

 ... گویم دائما من میگفتند دیگر بعضی خوب : الله مددییت آ

 .همین اصطلاح است ن یک چیز دیگر است یا آ: از حضاریکی 

 ن چیز دیگری است من اصطلاح را برای این معنا به کار بردم آ :دیالله مدیت آ

 ؟نها بد رسانده اند آ :حضاراز یکی 

 طلاح .لکل قوم اصن یک جور اصطلاح است این هم یک جور اصطلاح است. آنه  :الله مددییت آ

به جای  بشود من به جای این برداشتم تعبیر را عوض کردممن برای اینکه این سنخ حکم و شرح حکم روشن ؟ شد روشنای حال علی 

نیست خوب خوب حکم هم ببینید کتاب لمعه نبود ، که شاید مثلا تصورش کمی سخت باشد این روشن تر باشدکم حشخص حکم و سنخ 

عنای این ماما ، استء عند الانتفا ءاین به اصطلاح من انتفا، شخص حکم است ءشان انتفااین مراد، م نیستن مفهوای ،این واضح است

عنایش مکتاب لمعه بخر، این دیگر معنایش این نیست، قلم نخر، است که دفتر نخرکتاب لمعه بخر این معنایش این  عبارت اگر رفتی بازار

عین اصلا تشریع نه ممد حکمی رفت روی موضوع آیعنی اینکه ، مراد این استگوییم مفهوم ندارد این که می، نخراین نیست که دفتر 

 ... اصلا قانون ، شودشود اصلا تشریع برداشته میاشته مین موضوع بردآن حکم تشریع از غیر آ
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کمی که ح، ن موضوع بودآنه حکمی که روی ، ستن موضوع برداشته شده اآاصلا قانون از غیر ، تشریع ءاسمش را گذاشتم انتفامن 

مد نان بخر خوب اگر نیامد هم نان خریدنی آاگر مهمان ، ردفهوم نداماحتیاج به ن که دیگر آشود ن موضوع بود طبیعتا برداشته میآ روی

 .اینکه مفهوم نیست ، نیست دیگر

 دیگر. مفهوم نیست خوب اکرام نیستاین دیگر ، دکرام بکن عالم قمی نبواگفت عالم قمی اگر 

 ؟ نان بخر چه بشود مد آمفهوم اگر مهمان  :از حضاریکی 

 ، حکمی برای نان خریدن نداریدمهمان نیامد دیگر اصلا ینکه اگر ایعنی مفهوم : یمددالله یت آ

 خوب همین است دیگر. :از حضاریکی 

 ، نه این نیست: الله مددییت آ

 ..یامد.نگر مهمان اشود که این از اول فهمیده می: از حضاریکی 

پدر این را گفت ممکن بالاخره ؟ گوید نه علوم است میماین  قاآگویند به او می...  نید مثلا اگر گفتکفرض نه چون  :الله مددییت آ

ویت گر دیدی مثلا پسرعما، ممکن است علت دیگر پیدا بشود، خر ب... اگر فردا نانوایی ها تعطیل بودند امروز نان یگر داست دو ساعت 

 ...شود با اینن حکم منتفی میآ، ممکن است علل دیگر هم داشته باشد، دارند نان بخرنشان نان در خانه

ی خارجی باید یعنی مفهوم یعنی نفی تشریع اینجا احتیاج به مقدمات حکمت دارد یعنی یک قرینهاگر بخواهیم بگوییم نفی تشریعی ولذا 

 .اعتبارات عرفی درش انحصار نیست، اینجا باید در متن قانونی باشدخواهید اثبات بکنید انحصاررا که شما می، بیاید

کنیم چون ممکن سابش نمیمنحصر حعلت خیلی خوب سلمنا اما علت خیلی خوب این یک ، خرمد نان بآصبح گفت اگر مهمان پدر 

، ایی ها فردا تعطیل بودند نان بخردیگر بگوید اگر نانو سه ساعت، بخر است دو ساعت دیگر بگوید اگر پسرعمویت هم محتاج بود نان 

سر این که در عرف عام و در لغت انحصار نیست چون بنا به این نیست که مثلا پدر یا مولی علت منحصر را بیان بکند اما در قوانین 

اگر ؟ پس لذا خوب دقت کردید ،اطلاق دارد یعنی در مقام بیان استی قانونی ن هم اگر ثابت بشود که مادهآین است البته رسمش بر ا
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ی یک قرینه، ی قانونی یعنی به قرینهی خارجی به یعنی به قرینه، مقدمات حکمت است خواهید نفی تشریعی بکنید به برکت شما می

 یگر نان نخر.دد گفتید که اگر مهمان نیامی قانونی ن قرینهآطبق ، ر انحصار علیتبقانونی اقامه کردید 

این بود شما این ن که گفتیم آتواند بگوید نه ما انون میی محتاج است نان خریدم دلم سوخت قگفت که من دیدم یک کسمد آاگر لذا 

این ، است من نان خریدمگفتید ... اما دیدم این بیچاره محتاج  خت شماواگر به پدرش گفت من دلم ساما ، قانون انجام دادیدرا خلاف 

این بحث ، در یکی بحث لغوی و قانونی است، نکته این است که در یکی مقدار لغوی استکند ز ... یعنی این دو تا مثال با هم فرق میبا

 نم.کالله یک توضیح بیشتری عرض می ءردا ان شافلغوی و قانونی را 

 له الطاهرین.آالله علی محمد ووصلی 


